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در امتداد تاریکی

سرگذشت تلخ زن ثروتمند!
آمده ام قصه زندگی ام راتعریف کنم و بگویم ناسپاسی 

از خدا مرا به این روز  انداخته است...
زن ۵۲ ساله در حالی که بیان می کرد غرور و ناسپاسی 
روزگــارم را سیاه کرد، به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری شهید نواب صفوی مشهد گفت: در یکی از 
روستاهای فریمان  متولد شدم وتا مقطع ابتدایی در 
نهضت سواد آموزی درس خواندم. چون در روستای 
ــرای دخترها نداشت  ــراف آن مدرسه ای ب ما و اط
من به مکتب رفتم و در آن جا قرآن و کتاب گلستان 
سعدی را یاد گرفتم تا بی سواد نباشم. از نظر ظاهری 
دختر قشنگی بودم و به همین دلیل خواستگارهای 
زیادی داشتم  تا این که در ۱۴ سالگی پسر خاله ام به 
خواستگاری ام آمد و پدرم با ازدواج ما موافقت کرد. 
احسان تعمیرگاه موتور سیکلت داشت و همه او را  
پسری با اراده و معتقد و چشم پاک می‌ شناختند. 
احسان  قیافه چندان زیبایی نداشت و من همیشه 
از این بابت ناراحت بودم،  هرچه مادرم می‌گفت که 
خدا را شکر کن پسر خوبی است، با خداست و همه به 
سرش قسم می خورند، بی فایده بود و من همچنان 
ناشکری می کردم. به مرور زمان ما صاحب فرزند و 
خانه و زندگی و ماشین و باغ شدیم و زندگی بسیار 
مرفهی داشتیم تا جایی که  دیگران حسرت زندگی 
ما را می‌ خوردند  ولی من باز هم درحسرت زندگی 
دیگران بودم و به خدا گلایه می کردم تا این که پسرم 
مدتی دچار ســردرد های عجیب شد.  با مراجعه به 
مراکز درمانی،پزشکان تشخیص دادندکه پسرم 
تومور مغزی دارد ...آن شب خیلی مستاصل و درمانده 
شده بودم و با حالتی پریشان به حرم رفتم. به اصطلاح 
خودم که یک روز  خوش از خدا طلبکار بودم،از امام 
رضا علیه السلام هم گلایه کردم. فکر می کردم چرا 
خدا با منی که این قدر حسرت در دلم هست این کار 
را بکند و کلی گله و شکایت و ناسپاسی !!. هرچقدر 
همسرم صبور و قدردان بود من ناشکر... بالاخره روز 
تولد حضرت معصومه پسرم شفا گرفت  ولی باز هم من 
متوجه نشدم. حالا دیگر از صبح زود تا آخر شب کار می 
کردم. برای خودم سالن زیبایی داشتم. می خواستم 
آینده را آن طور بسازم  که دلم می خواهد.خانه بزرگ 
تــر.... ماشین آخرین مدل و... . خریدم ولی بازهم 
حسادت و چشم و هم چشمی و زیاده خواهی ول کنم 
نبود. همواره مشغول کار و ثروت اندوزی  بودم. بیشتر 

وقتم را در سالن آرایشگری می گذراندم. برای خانه 
خدمتکار گرفته بودم تابه امور منزل برسد.به همین 
خاطر اصلا بزرگ شدن بچه هایم را ندیدم. فکر می 
کردم این که بهترین وسایل و اسباب بازی و تفریحات 
لاکچری را داشته باشند کافی است و باید قدردان من 
باشند. خلاصه زندگی مدام روی شانس و اقبال ما بود 
و من همه این ها را از تلاش های خودم می‌دانستم. 
دیگر ترک نماز کردم و  کلا خدا را فراموش کرده بودم. 
به مهمانی های آن چنانی می رفتم و ..... از بچه ها و 
زندگی غافل بودم ....یک روز به خودم آمدم که دیدم 
پسرم تا خرخره در باتلاق مواد مخدر فرو رفته..... 
همسر ساده من چندین معشوقه داشــت  و مدام در 
پارتی های شبانه مختلط شرکت می کرد. در یکی 
از همین  پارتی ها  ایدز را با خود به ارمغان آورد ......
خودم هم فکر می کردم با کلاس شدن در آن است که 
با افراد مختلف و سطح بالا  معاشرت داشته باشی. حالا 
دیگر از آن صمیمیت خانه خبری نبود و خانه ما تبدیل 
به خوابگاه شده بود. دو دقیقه نمی‌توانستیم باهم 
حرف بزنیم، سریع بگو مگویمان می شد. دچار طلاق 
عاطفی شده بودیم و سرمان با دوست های مجازی و 
افراد دیگر گرم بود. مدام معامله و کار و ..... تا این که 
زندگی روی بدش را نشانم داد. یک شب از بیمارستان 
تماس گرفتند که پسرتان اینجا به دلیل مصرف بالای 
مواد اوردوز کرده و با حال بد در بیمارستان بستری 
شده است و به گفته دکترها دیگر نمی‌تواند حرکت 
کند چون دوستانش او را در حال توهم مصرف مواد به 
درون استخر پرت کرده بودند. خلاصه همسرم بعد از 
این که بیماری ایدز گرفت، بی خبر و برای همیشه ما 
را ترک کرد و رفت و دخترم که ۱۷ ساله بود هم چند 
سالی می شود که خبری از او ندارم. هر کس یک چیز 
از او می گوید. فقط بعضی اوقات او را در شبکه های 
مجازی می بینم. روزها گذشت....در کمال ناباوری 
تمام ثروتم، خانه و زندگی و همسر و فرزندانم یکی پس 
از دیگری از دستم رفتند و دیگر هیچ کس برایم تره هم 
خرد نمی کند. من که روزی حداقل 10نفر خدمه و 
نوکر گوش به فرمانم بودند حالا دیگر زنی سرخورده 
هستم و از آن همه ثروت که چشم مرا سیر نکرد هم  هیچ 
خبری نیست. خواستم بگویم همیشه شکرگزار نعمت 
های خدا باشید و  به هر چه دارید قانع باشیدتا مثل من 

زیان‌دیده دنیا و آخرت نشوید .
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حوادث

 بار کج به منزل نرسید!

ماجرای عجیب فروش دوچرخه های سرقتی در سایت دیوار !
سید خلیل سجادپور- دزد جوانی 
که با فروش دوچرخه های سرقتی در 
سایت دیــوار، نشانی منازل خریدار 
ــاره همان  را شناسایی می کرد و دوب
دوچرخه را به سرقت می برد، با تلاش 
عوامل انتظامی کلانتری آبکوه مشهد 

دستگیر شد. 
ــزارش اخــتــصــاصــی روزنـــامـــه  ــ بـــه گـ
خراسان، فردی با مراجعه به نیروهای 
انتظامی مدعی شد دوچرخه ای را 
که 2 روز قبل از طریق آگهی سایت 
ــوار خریده بــود، از منزلش سرقت  دی
ــزارش و با  شده اســت! با اعــام این گ
دستور سرهنگ روح ا... لطفی )رئیس 
افسران  آبکوه(بلافاصله  کلانتری 
دایره تجسس،تحقیقات گسترده ای 
های  دوربین  بازبینی  با  همزمان  را 

مـــدار بسته آغـــاز کــردنــد و بــه سرنخ 
هایی رسیدند که نشان می داد سارق 
دوچرخه شباهت عجیبی به فروشنده 

آن در سایت دیوار دارد!
انتظامی  نیروهای  دلیل  همین  بــه 
ــا کــســب مــجــوز قــضــایــی رصــدهــای  ب
اطلاعاتی را ادامه دادند و موفق شدند 
را  محل سکونت فروشنده دوچرخه 
در خیابان شهید طرحچی شناسایی 
کنند. طولی نکشید که افسران زبده 
دایره تجسس در یک عملیات هماهنگ 
و ضربتی وارد مخفیگاه متهم 21 ساله 
شدند و او را دستگیر کردند. این جوان 
که سوابق متعدد کیفری نیزداشت، 
ابتدا منکر سرقت شد و ادعا کرد او فقط 
دوچرخه را به شاکی فروخته است و 
دیگر از سرقت آن اطلاعی نــدارد اما 

وقتی با تصاویر خود در دوربین های 
مداربسته روبه رو شد، به ناچار سرقت 
دوچرخه را پذیرفت و گفت: با کلید 
مخصوصی که داشتم در منازل را باز 
می کردم و بی سر وصدا قفل دوچرخه 
را با قیچی آهن بری می بریدم و سپس 
ــروش می  آن را در سایت دیـــوار بــه ف
گذاشتم. زمانی که خریدار پیدا می 
شد و دوچرخه را به او می فروختم با 
شیوه های مختلفی نشانی منزل او 
را به دست می آوردم و دریک فرصت 
مناسب دوباره آن را به سرقت می بردم. 
بنا به گــزارش روزنامه خراسان، این 
سارق جوان در حالی تاکنون به 7 فقره 
سرقت دوچرخه اعتراف کرده است که 
بررسی های بیشتر در این باره هنوز 

ادامه دارد.

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...
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٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

سجادپور- دزدی که 3 کیف بزرگ 
ــوازم سرقتی را بــه دوش می  پــر از لـ
کشید،درحالی مــورد ظن نیروهای 
انتظامی قرارگرفت که زیر سنگینی 

لوازم خم شده بود!
ــزارش اخــتــصــاصــی روزنـــامـــه  ــ بـــه گـ
خــراســان، مــامــوران کلانتری شفای 
مشهد که همچنان طــرح هــای ویژه 
مبارزه با سرقت را با دستور سرتیپ 
فرمانده  )جانشین  احمدنگهبان 
انتظامی خراسان رضــوی(ادامــه می 
دهند،هنگام گشت زنی نامحسوس 
در حوزه استحفاظی به جوانی مظنون 
ــزرگ را بــر دوش  شدند کــه 3کیف ب
خودگذاشته و از شدت سنگینی کیف 

ها به یک سو خمیده شده بود!
ماموران انتظامی در تاریکی شب رفتار 
عجیب این جــوان را زیر نظر گرفتند 

و متوجه شدند که او احتمالا امــوال 
سرقتی را حمل می کند! با این فرضیه 
هوشیارانه، بلافاصله به سوی آن جوان 
حرکت کردند ولــی او در یک لحظه 
بــا مشاهده چــراغ گـــردان خــودروی 
پلیس،کیف ها را روی زمین انداخت 
ــا نیروهای با  و پــا بــه فــرارگــذاشــت ام
فرار  فرصت  انتظامی،  گشت  تجربه 
را از وی گرفتند و حلقه های قانون را 
بردستان وی گره زدند. در بازرسی از 
داخل کیف‌ها، مقادیر زیادی ابزار چوب 
بری،آچار آلات و باند خــودرو کشف و 
مشخص شد که جوان مذکور از دزدان 
حرفه ای اســت. بنابراین وی به مقر 
انتظامی منتقل شد و با دستور سرگرد 
کلانتری  سبکبار)رئیس  ــان  ــس اح
تخصصی  هــای  بازجویی  شفا(مورد 
قرارگرفت. در حالی که بررسی های 

مقدماتی نشان می داد متهم مذکور 
چندین فقره سابقه کیفری دارد،شاه 
کلیدی از وی کشف شد که با آن به 
منازل مسکونی دستبرد می زد. این 
دزد حرفه ای که دیگر چاره ای جز بیان 
حقیقت نداشت، به ناچار لب به اعتراف 
گشود و با بیان این که معتاد و بیکار 
اســت،بــه افسر دایــره تجسس گفت: 
ــوال کشف شــده را دقایقی قبل از  ام
انباری یک منزل مسکونی سرقت کردم 
و قصد داشتم آن ها را به مخفیگاهم 
ببرم که توسط پلیس دستگیر شدم. 
وی ادامه داد: با کلیدی که در اختیار 
داشتم در ساختمان ها را باز می کردم 
و اموال درون انباری ها را می ربودم! 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است 
ــاره سرقت های  تحقیقات بیشتر درب

دیگر این جوان معتاد ادامه دارد.
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